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ماهیت تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا از منظر حقوق 
بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه

حسین فروغی نیا  1 *
محمد نقوی مرمتی 2
علی نقوی مرمتی 3

1. دکترای حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.
2. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.
3. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

چكيده
در قرن حاضر یکی از چالش های اساسی اکثر دولت های جهان دسترسی به غذای کافی، سالم 
و مغذی می باشد. بی توجهی به این مسئله در مرحله اول تهدیدی علیه امنیت آن ها و در مرحله 
بعدی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است. در حالی که در زمینه شناسایی و ایجاد تعهدات 
و  اعلامیه ها  و  است  به تصویب رسیده  متعددی  پروتکل های  و  حقوقی حق غذا کنوانسیون ها 
به  امنیت غذایی، حق دسترسی  اشاره کرده اند و حتی  امر مهم  این  بر  قطعنامه های عدیده ای 
از سوی  است که همواره  اولویت هایی  از مهم ترین  از گرسنگی  بشریت  رهایی  و تضمین  غذا 
سیاستگذاران دولت ها و جامعه بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی عملکرد تعهدات حقوق 
بشری دولت ها در خصوص حق بر غذا به عنوان یک تکلیف مطلق حاکی از آن است که اکثریت 
آن ها در تهیه غذای مردم تحت حاکمیت خویش، مبارزه با سوء تغذیه در اشکال مختلف آن، تأمین 
غذای کافی جمعیت غیر نظامی در انواع مخاصمات برای دولت هایی که درگیر آن هستند، تعهد 
به عدم گرسنگی کشاندن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و عدم تخریب محصولات 
غذایی و کشاورزی و ... اقدامات چندان مثبتی انجام نداده اند. با توجه به چنین رویکردی، هدف 
از این نوشتار، شناسایی، اولویت بندی و بررسی تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا از منظر 

حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه با تأکید بر برخی از مهم ترین اسناد بین المللی است.
واژگان كليدی: امنیت غذایی، حق بر غذا، کمک های غذایی، حق حیات، حق بر رهایی از 

گرسنگی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

* ایمیل نویسنده:

وـل: 1392/11/28 تاریخ وص
تاریخ پذیرش: 1393/02/13

Email: hforoughiniya57@yahoo.com
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مقدمه 
عامل  و  است  و سلامت جامعه  توسعه  پیش شرط های  از  مناسب  تغذیه  و  غذا  تأمین 
بین  در  بنابراین  است.  بین المللی  امنیت  و  رفاه، صلح  ثبات،  برقراری شرایط  در  مهمی 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  غذایی  امنیت  به  توسعه ای دست یابی  اهداف  اولویت های 
است )اجلالی، 1386: 1(. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که در بسیاری از موارد 
می تواند با دامن زدن به بی ثباتی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شالوده های یک نظام 
سیاسی و اجتماعی را فرو ریزد. بدون تردید برخورداری از غذای کافی یک حق انسانی 
غذایی  امنیت  می باشد.  جنایت  در حکم  دلیل  هر  به  آن  از  افراد  محروم شدن  و  است 
جسمی  و  روانی  فکری،  سلامت  اصلی  عنصر  و  یافته  توسعه  جامعه  یک  بنای  سنگ 
آن جامعه است. ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و نیز معناداری 
هنجارها و ارزش های انسانی و دینی را شدیداً تحلیل خواهد برد، دامنه انتخاب افراد را 
شدیداً محدود می کند و در بسیاری موارد حق انتخاب را از آنها می گیرد. در یک چنین 
شرایطی آنها نسبت به نوع نظام سیاسی اجتماعی و هنجارهای حاکم بر جامعه بی تفاوت 
خواهند بود و همچنین ضریب معناداری دیگر ارزش های ملی چون قلمرو سرزمینی و 
حفظ تمامیت ارضی، انسجام و وفاق ملی به عنوان برخی از مؤلفه های امنیت ملی نزد 
برابر تهدیدهای سخت افزاری  بنابراین چنین وضعیتی دولت را در  آنها کاهش می یابد. 
و نرم افزاری خارجی شدیداً شکننده و آسیب پذیر خواهد ساخت و مهم تر این که ناامنی 
غذایی که به نحوی دال بر ناکارآمدی نسبی یک نظام سیاسی اجتماعی می باشد، مقبولیت 

و مشروعیت آن را زیر سوال خواهد برد )خضری، 1385: 894(.
افزون بر این، امنیت غذایی، حق دسترسی به غذا و تضمین رهایی بشریت از گرسنگی 
جامعه  و  دولت ها  سیاستگذاران  سوی  از  همواره  که  است  اولویت هایی  مهم ترین  از 
بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع تمامی سیاست های کلان دولت ها حول 
محور »امنیت غذایی« می چرخد. اتخاذ سیاست های پولی جهت کاهش نرخ تورم، کسب 
بروز  صورت  در  غذایی  مواد  واردات  منظور  به  آن  ذخیره  و  ارزی  بیشتر  درآمدهای 
بلایای طبیعی و یا خشکسالی و اولویت دادن به سیاست های مرتبط با غذا را می توان 
از جمله این سیاست ها عنوان کرد. امروزه در حالی که در پرتو پیشرفت های علمی و 
تکنولوژی های نوین سظح دارایی ها و ثروت های عمومی افزایش یافته است ولی هنوز 
برای  کافی  غذای  بودن  فراهم   -1 اصل:   4 رساندن  فعلیت  به  در  دولت ها  از  بسیاری 
جمعیت موجود؛ 2- ثبات غذا و فراهم بودن آن در هر زمانی در بازار؛ 3- قابل دسترس 
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بودن از نظر اقتصادی؛ 4- مفید بودن غذا که از اجزاء اصلی امنیت غذایی می باشد، با 
مشکل مواجه هستند.

در عین حال، همزمان با گرایش به روند مطالبات حقوق نسل اول بشر، جهان شاهد 
به  که  حقوق  این  می باشد.  دوم  نسل  حقوق  عده ای  تعبییر  به  که  گردید  جدید  مطالبه 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معروف است، در واقع شامل حقوقی می شوند که 
تعهداتی ایجابی برای دولت ها به دنبال دارند، به گونه ای که اصولاً آنها مکلف به انجام 
اقدامات مثبت و اتخاذ سیاست ها و برنامه های عملی برای تحقق این حقوق می باشند. 
بدین ترتیب، طبق بیان محققان، سه دسته مسئوولیت برای دولت ها قابل احراز می باشد که 
عبارتند از تعهد به حمایت، تعهد به ایفای کامل و تعهد رعایت این حقوق. حق بر غذا، 
هم بر اساس دسته بندی ناشی از نحوه و چگونگی مطالبه و هم دسته بندی نسل دومی، از 
دسته حقوقی است که دولت به ویژه مسئوول رعایت، حمایت و ایفای آن است هر چند 
که به نظر می رسد چنانچه عده ای بر این عقیده اند حق بر غذا حقی است اساسی و یا به 
عبارت دیگر در مرکز چهار راه حقوق قرار دارد، چرا که غذا بنیادی ترین نیاز اولیه بشر 
برای زنده ماندن است و تمام حقوق دیگر اصولاً برای انسان زنده معنا می یابد )انصاری 

و حاجی اورک پور، 1391: 54(.

1. تعریف و مفهوم حق بر غذا
»حق بر غذا به معنی دسترسی مستمر، پایدار و بدون محدودیت است که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم به غذایی که هم از نظر کیفیت و کمیت مناسب و مطابق با شرایط فرهنگی 
جامعه فرد مصرف کننده می باشد. به نحوی که زندگی او را در بعد روانی و جسمانی و 
سطوح فردی و جمعی تضمین کند و تأمین آن به میزان کافی، مناسب و بدون دغدغه 

باشد«
حق بر غذا شامل حق یاری رساندن به فردی است که نمی تواند از خویشتن مراقبت 
نماید. البته این نکته در مورد حق بر غذا بیشتر حائز اهمیت است که حق بر غذا حقی 
است که بر اساس آن هر فرد بتواند تغذیه در شان خویش را داشته باشد. این حق هم چنین 

شامل دسترسی به منابع و ابزارهایی برای تأمین معیشت هر فرد نیز می باشد.
موارد دیگر شامل دسترسی به زمین، امنیت و رفاه، دسترسی به آب و بذر، اعتبارات، 
تکنولوژی و بازارهای محلی و منطقه ای و خصوصاً برای اقشار آسیب پذیر و در معرض 
تبعیض، دسترسی به مناطق قدیمی ماهیگیری برای جوامع ماهیگیری که به این مناطق 
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برای تأمین معاش خویش وابسته اند، دسترسی به سطحی از درآمد کافی برای گارگران 
شهری و روستایی که بتوانند افزون بر دسترسی به امنیت اجتماعی و کمک های اجتماعی 
  (Christophe & Ozden, افراد بسیار محروم، زندگی در شأن خود داشته باشند برای 

2004: 7).
آن  از  پس  مطرح شد.  بشر  جهانی حقوق  اعلامیه   25 ماده  در  بار  اولین  غذا  بر  حق 
با اسرای جنگی،  به رفتار  قبیل کنوانسیون ژنو 1949راجع  از  در کنوانسیون های متعدد 
پروتکل  مخاصمات،  زمان  در  نظامیان  غیر  از  حمایت  به  راجع   1949 ژنو  کنوانسیون 
اول و دوم الحاقی بر کنوانسیون های چهارگانه ژنو )1977(، کنوانسیون حقوق کودک، 
تبعیض  کنوانسیون رفع  بی تابعیت،  کنوانسیون اشخاص  پناهندگان،  کنوانسیون وضعیت 
این حق  اهمیت  و... مقرر شده است. در  بین المللی  اساسنامه دیوان کیفری  زنان،  علیه 
است. صرف  توصیف شده  بین المللی  امنیت  و  علیه صلح  تهدیدی  آن،  نقض  که  بس 
نظر از وجوه تمایز میان تعاریف مختلف ارائه شده از حق بر غذا می توان این دیدگاه 
فیلیپ آلستون را پذیرفت که: »تعریف حق بر غذا در چارچوب حقوق بشر بین المللی 
 (Gloay, 2009: »از دو جزء حق بر غذای کافی و رهایی از گرسنگی تشکیل یافته است
(11. این دو عنصر تشکیل دهنده حق بر غذا در بندهای دوگانه ماده 11 میثاق حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازتاب یافته است )اکبری، 1390: 30(. پس از به رسمیت 
شناخته شدن حق بر غذا در بندهای ماده 11 میثاق مزبور که یکی از کلی ترین مواد این 
میثاق است، برخی از اسناد و اعلامیه های بین المللی نیز به تعریف این حق پرداخته اند؛ 
از جمله در اعلامیه جهانی رفع گرسنگی و سوء تغذیه که در جریان کنفرانس جهانی 
غذای سازمان ملل متحد 1974 تدوین شد. بند اول این اعلامیه بیان می کند: »هر مرد، زن 
و کودک از حقوق غیر قابل سلب رهایی از گرسنگی و سوء تغذیه به منظور رشد کامل 
و حفظ قوای جسمانی و فکری برخوردار است.« این اعلامیه طی قطعنامه 3348 در 17 
دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت. البته از قبل 
نیز در جریان تدوین برنامه عمل اجلاس جهانی غذا )سال 1996 رم( تلاش هایی برای 
تعریف حق بر غذا انجام گرفته بود. همچنین در کنفرانس بین المللی تغذیه که در سال 
1992 توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی برگزار 

شد، ایده حق بر غذا به عنوان یک حق بشری مورد تأیید مجدد قرار گرفت. 
ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان کننده دو حق مهم 
می باشد که عبارتند از: حق رهایی از گرسنگی و حق بر غذا. در بند اول این ماده از حق بر 
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غذا یاد شده است، حق بر رهایی از گرسنگی که در بند 2 ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده، تنها حقی است که در اسناد بین المللی از 
آن به عنوان یک »حق بنیادین« یاد شده است. در این ماده از کنوانسیون، غذای کافی یکی 
از مصادیق حق بر سطح معیشتی مناسب شمرده شده است. در مجموع، حق بر غذا در 
نظام بین المللی حقوق بشر در چارچوب مباحث مرتبط با حق بهره مندی از سطح معیشتی 
مناسب مورد بررسی قرار گرفته است. برخی اعتقاد دارند که بنیادین دانستن حق بر رهایی 
از گرسنگی به دلیل نقش اساسی آن در بهره مندی افراد از سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی است؛ زیرا در صورت برطرف نشدن نیازهای اولیه 
و اساسی حیات انسانی هیچگاه زمینه تحقق سایر حقوق انسانی که لازمه رشد فکری 
و معنوی انسان است فراهم نمی آید )ابراهیم گل، 1378: 33(. عده ای نیز برآنند که این 
مسئله از جایگاه والای حق حیات و ارتباط نزدیک حق بر رهایی از گرسنگی با آن است 

.(Sollner, 2007: 3-8)
در حقیقت، تفسیر موسع از حق حیات ارتباط مستقیم آن با سطح معیشتی مناسب و در 
نتیجه حق بر غذا را تأیید می نماید. این دو مفهوم بیانگر دو حیطه از حقوق مرتبط با غذا 
می باشد. بنابراین، لحاظ این امر که تفکیک میان دغدغه های متنوع و گسترده مرتبط با امر 
تغذیه و دغدغه ضرورت اقدام فوری در خصوص گرسنگی و تغذیه بی کیفیت اهمیت 
بسیاری دارد. معیاری که حق بر غذای کافی به رسمیت می شناسد، دسترسی به غذای 
کافی دارای شرایط کمیت و کیفیت است، در حالی که معیار حق بر رهایی از گرسنگی، 

نبود گرسنگی و تغذیه بی کیفیت می باشد.
بنیادین  حق  از  بین المللی  مختلف  اسناد  در  که  تفاسیری  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
رهایی از گرسنگی صورت گرفته است بتوان تعریف ارائه شده توسط »کریستف گولی« 
از این حق را پذیرفت که بر اساس آن، حق بر رهایی از گرسنگی عبارت است از حق بر 
دسترسی داشتن به میزان حداقل ضروری از غذا که برای تضمین رهایی فرد از گرسنگی 
و آسیب های جسمی که به مرگ می انجامد، کافی باشد. در واقع حق بر رهایی از گرسنگی 
تنها حقی است که در اسناد بین المللی از آن به عنوان »حق بنیادین« یاد گردیده است. 
این امر در راستای تحقق حق بر غذا، تحقق این حق را مبتنی بر کرامت بشری توصیه 
از حق  می نماید. در حقیقت می توان گفت که تعریف کمیته و تعریف گزارشگر ویژه 
بر غذا نقاط اشتراک بسیاری دارد. هر دو تعریف به شکل گسترده ای مبتنی بر تعریف 
امنیت غذایی ارائه شده توسط دولت های شرکت کننده در برنامه عمل اجلاس جهانی 
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غذای 1996 رم هستند )اکبری، 1390: 127(. جوهره اصلی مفهوم حق بر غذای کافی 
متضمن فراهم بودن غذای با کمیت و کیفیت مناسب و عاری از مواد مضر است؛ برای 
برآوردن نیازهای رژیم غذایی افراد به نحوی که در چارچوب فرهنگ رایج قابل قبول 
باشد و نیز در دسترس بودن چنین غذایی به شکل پایدار و به نحوی که با بهره مندی 
 (General Comment (12) 1991/12/5)نکند پیدا  تعارض  بشر  حقوق  سایر  از  افراد 
تبیین مفهوم حق بر غذا در قالب تفسیر عمومی  بدون تردید گسترده ترین تلاش برای 
شماره 12 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یعنی نهاد ناظر بر اجرای میثاق 
صورت گرفته است (General Comment, No.12). با عنایت به تفسیر عمومی شماره 
12 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مفهوم حق بر غذای کافی زمانی تحقق 
می یابد که هر مرد، زن و کودک به تنهایی یا در کنار دیگران، در هر زمان به غذای کافی 
نتیجه، حق  در  باشد؛  داشته  اقتصادی  و  فیزیکی  دسترسی  آن  کردن  فراهم  ابزارهای  یا 
بر غذای کافی نباید به صورت محدود و به عنوان بسته ای که حاوی میزان حداقلی از 
کالری ها، پروتئین ها و دیگر مواد مغذی است تفسیر گردد. بر اساس تفسیر عمومی شماره 
12 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کفایت واجد هر دو جنبه کمی و کیفی 
است؛ یعنی غذا باید هم از نظر میزان کالری و انرژی غذایی حاصله و هم از نظر مواد 
باشد. در حقیقت مفهوم دقیق کفایت به میزان زیادی به  ضروری مثل ویتامین ها کافی 
شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آب و هوا و وضعیت اکولوژی حاکم بستگی دارد. 
از نظر کمیته، غذای کافی باید برای برآورده نمودن نیازهای روزانه فرد کافی و عاری از 
مواد مضر و از نظر فرهنگی قابل قبول باشد. برآورده ساختن نیازهای غذایی روزانه یعنی 
ترکیبی از مواد غذایی لازم برای رشد جسمی و فکری فرد که با توجه به شغل، جنسیت 
و سن فرد متغیر می باشد و با کیفیت غذا مرتبط بوده و برای تحقق امنیت هم باید از نظر 
کمی و هم از نظر کیفی تأمین شوند. اگرچه تعریف ارائه شده در اجلاس جهانی غذا به 
طور عمده به مسئله ذخایر غذایی مرتبط است و با مفهوم امنیت تغذیه متفاوت می باشد، 
چرا که وضعیت تغذیه ای یک جامعه نه تنها به وجود ذخایر غذایی کافی بلکه به وجود 
خدمات بهداشتی مناسب خصوصاً برای کودکان بستگی دارد، با این حال این تعریف نیز 

نیم نگاهی به مسئله کیفیت غذا دارد )اکبری، 1390: 110(. 
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2. مفهوم امنیت غذایی
می گردد.  بر   1970 دهه  اوایل  در  جهان  در  غذا  بحران  به  غذایی  امنیت  فکری  منشأ 
)قاسمی، 1373: 12(. در آغاز دهه 1970، تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه 
کاهش یافت و باعث افزایش بی ثباتی و عدم تعادل بین جمعیت و غذا در جهان شد. به 
دلیل جلوگیری از عواقب وخیم این بحران کنفرانس جهانی غذا به ابتکار سازمان ملل 
متحد در سال 1974 تشکیل شد که در آن به امنیت غذایی در سطح جهان و به تبع آن 
در سطح دولت ها تأکید شد )مبینی دهکردی، 1383: 48(. کنفرانس جهانی غذا در سال 
به  غذایی  اساسی  کالاهای  متمرکز  »عرضه  کرد:  تعریف  چنین  را  غذایی  امنیت   ،1974
منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثی کردن اثرات ناشی از نوسانات تولید و قیمت«. 

عرضه  غذایی  امنیت  تأمین  عمده  ابزار  که  می دهد  نشان  تعریف  این  به  دقیق  توجه 
مستمر کالاهای اساسی غذایی تلقی می شود. به عبارت دیگر، این تعریف پاسخ مشکلات 
گرسنگی و سوء تغذیه را در حوزه عرضه می بیند. در این کنفرانس اهداف بلند مدتی در 
نظر گرفته شد و دولت ها متعهد شدند در یک دهه گرسنگی و سوء تغذیه را ریشه کن 
کنند (Gebremedhin, 2000: 229). در دهه 1970 امنیت غذایی از دو جزء تشکیل شده 

بود:
الف- دسترسی به غذا در سطح محلی، ملی و منطقه ای

ب- استحقاق غذا و توانایی افراد جهت به دست آوردن غذا؛ یعنی مردم به دلیل عرضه 
آنها منابع کافی از جمله پول برای تهیه غذا ندارند  بلکه  نیستند،  ناکافی غذایی گرسنه 

.(Majda, 1998: 1)
تجربیات جهانی در سال های 1970 نشان داد که بهبود عرضه که با استفاده از تکنولوژی 
انقلاب سبز به دست آمده بود به تنهایی جوابگو نیست. در سال های 1980 در سایه تجربه 
و پژوهش بیشتر، تحولات نظری وسیعی راجع به امنیت غذایی شکل گرفت. بسیاری از 
دانشمندان و متخصصان امر وقوع قحطی در آفریقا طی سال های 1984-1985، مشکلات 
تأمین حداقل معیشت در بسیاری از کشورهای جهان در رابطه با تعدیل ساختاری و نهایتاً 
توجه  افزایش  عامل  را  تغذیه ای  برنامه ریزی چند بخشی  زمینه  اندیشه و تجربه در  سیر 
افکار عمومی به امنیت غذایی در دهه 1980 می دانند )مبینی دهکردی، 1383: 48(. با 
این وجود، امنیت غذایی به صورت یک نظریه و روش مدرن برای اولین بار در کنفرانس 
در  مهم  استراتژی های  از  یکی  عنوان  به  و  مطرح شد   1992 سال  در  تغذیه  بین المللی 
برخورد با سوء تغذیه و گرسنگی، امنیت غذایی خانوار مورد تأکید و بدین صورت تعریف 
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شد: »دسترسی تمام مردم در تمام اوقات به غذای کافی به منظور زندگی سالم و فعال به 
نحوی که در این تعریف دسترسی مصرف کننده به غذای کافی در تمام اوقات مورد تأکید 
است و هدف نهایی از مصرف، زندگی سالم و فعال یا به عبارتی سلامت جامعه می باشد«.
کرده  بسیاری  توجه  غذایی  امنیت  بحث  به  در سال 1992  تغذیه  بین المللی  کنفرانس 
است. در این کنفرانس دولت ها متعهد شدند قحطی و گرسنگی ناشی از سوء تغذیه و 
بیماری های ناشی از آن، کمبود ید و ویتامین A را تا سال 2000 پایان دهند. آنها همچنین 
متعهد شدند که به گرسنگی مزمن، کمبود ریز مغذی ها به ویژه آهن و تغذیه ناکافی بین 
زنان، کودکان و سالمندان پایان دهند (John, 2007: 311). در این کنفرانس برنامه اقدام 

تغذیه با 4 هدف ذیل تدوین شد:
الف- اطمینان از دسترسی تمام مردم به غذای کافی، سالم و مغذی

ب- حفظ ارتقاء سلامتی، تغذیه تمام مردم
ج- رسیدن به محیط زیست سالم و توسعه پایدار در راستای کمک به بهبود تغذیه و 

سلامتی
. (Ibid) د- حذف قحطی و مرگ و میر ناشی از آن

نشست سران در زمینه غذا در سال 1996 تعریف جدیدی از امنیت غذایی ارائه کرد 
و در حال حاضر این تعریف در مقیاس وسیعی در سطح بین المللی مورد استفاده قرار 
می گیرد (Mechlem, 2004: 633). در این تعریف امنیت غذایی زمانی محقق می شود که 
هر شخصی در سطح فردی، خانوار، ملی، منطقه ای و بین المللی به غذای کافی، سالم و 
مغذی در تمام اوقات زندگی به منظور داشتن زندگی فعال مطابق با ترجیحات غذایی 
دسترسی داشته باشد (www. FAO.org). یعنی امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه 
مردم، در تمام زمان ها، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به مواد غذایی کافی و سالم 
داشته باشند به نحوی که نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی آنها برای یک زندگی سالم 
و فعال برآورده گردد. در مجموع، منظور اصلی امنیت غذایی، فراهم نمودن امکان افزایش 
قابل توجه تولید کشاورزی به صورت پایدار و پیشرفت اساسی در احقاق حق مردم برای 
دسترسی به غذای کافی و مکمل های غذایی مناسب می باشد. ناامنی غذای زمانی وجود 
دارد که افراد در نتیجه عدم دسترسی فیزیکی به غذا، عدم دسترسی اجتماعی و اقتصادی 
به غذای کافی و یا استفاده نامناسب از غذا دچار سوء تغذیه شده باشند. مبتلایان به ناامنی 
غذایی، افرادی هستند که دریافت غذایی آنها پایین تر از حداقل کالری مورد نیاز باشد و 
علائم فیزیکی ناشی از کمبود انرژی و مواد مغذی به دلیل رژیم غذایی ناکافی و نامتعادل 
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در این افراد نمایان است و یا این افراد از عدم توانایی جسمی برای استفاده مؤثر از غذا 
اقتصاد  برنامه ریزی  و  پژوهش ها  )مؤسسه  می برند  رنج  بیماری ها  و  عفونت ها  دلیل  به 

کشاورزی، 1387: 8(.
مفهوم امنیت غذایی همواره با حق بر غذا پیوستگی داشته است و رابطه مستقیم و نزدیکی 
میان تحقق این دو مفهوم وجود دارد. به همین دلیل است که در اسناد بین المللی مختلف، 
این دو مفهوم به شکل همزمان مورد توجه قرار گرفته اند؛ از جمله در اعلامیه »اجلاس 
جهانی غذا«. پس از پنج سال در ژوئن 2002، دولت های شرکت کننده در اجلاس جهانی 
غذا ضمن تأیید مجدد اهمیت تقویت احترام به تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی از 
شورای فائو خواستند تا یک گروه کاری برای تعیین اصول راهنمای داوطلبانه تشکیل دهد 
که در راستای حمایت از تلاش های دولت های عضو برای تحقق تدریجی حقوق بشر در 
چارچوب امنیت غذایی ملی تدوین شده باشد. بنابراین دولت های عضو در قالب این سند 
دغدغه های خود را در خصوص همسو نمودن تحقق حق بر غذای کافی با امنیت غذایی 

ملی که در واقع یکی از عوامل مهم سیاست های غذایی دولت ها است، بیان نمودند.
هدف مشترک دو مفهوم امنیت غذایی و حق بر غذا مبارزه با گرسنگی است. تفاوت این 
دو مفهوم نیز در این است که امنیت غذایی اصولاً به عنوان یک هدف مطرح می شود که 
دولت ها مختارند آن را در سیاست های کلی خود بگنجانند و حصول این هدف نیز تابع 
اراده دولت ها بوده و لذا متفاوت خواهد بود. اما حق بر غذا برای دولت های عضو میثاق 
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک تعهد الزام آور حقوقی ایجاد می کند 
و این دولت ها مکلف به تعیین حداقل های لازم برای تضمین رهایی افراد از گرسنگی 
و فراهم نمودن زمینه های تحقق تدریجی حق بر غذای کافی افراد هستند. بنابراین تعهد 
دولت در حق بر رهایی از گرسنگی، فوری و در حق بر غذا، تدریجی و برنامه ای است. 
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1999 برای توضیح این مفاهیم و 
ارائه تعریفی از آنها تفسیر عمومی شماره 12 را تصویب کرد، هر چند تفاسیر عمومی 
کمیته از نظر حقوقی الزام آور نیستند، اما به نحو گسترده ای مورد توجه و استناد قرار 
می گیرند )اکبری، 1390: 31(. همچنین چنانچه شرح آن گذشت در سال 2001 گزارشگر 

ویژه حق بر غذا در آن زمان »جین زیگلر«، اقدام به تعریف حق بر غذا نمود.
سایر  با  غذایی  امنیت  به  نسبت  غذا  بر  حق  بر  مبتنی  رهیافت  که  داشت  توجه  باید 
رهیافت ها نسبت به آن متفاوت است و ملاحظات مربوط به امنیت غذایی را به ملاحظات 
مربوط به شأن و منزلت انسانی، احترام به حقوق انسان ها، شفافیت، پاسخگویی و توانمند 
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تبدیل  و  انسانی  به شأن  بخشیدن  اولویت  متضمن  رهیافتی  می زند. چنین  پیوند  سازی 
ساختن انسان به یک عامل تغییر است، به گونه ای که او را قادر سازد تا دولت را وادار 
به پاسخگویی نماید و در موارد نقض حقوقش به دنبال جبران خسارت باشد. رهیافت 
مقطعی  بازتعریف  دستخوش  که  نیستند  متغیر  و  مبهم  سیاسی  اهداف  بر  مبتنی  مذکور 
می شوند، بلکه مبتنی بر تکالیف معینی می باشند که قابل تمیز از یکدیگر بوده و به طور 
مستمر دقیق تر می شوند و بر عهده دولت ها قرار دارند و در واقع، به همین دلیل حق بر 
غذا را نباید صرفاً به عنوان ابزاری برای تحقق امنیت غذایی پنداشت؛ چرا که به خودی 
خود یک هدف متمایز محسوب می شود )اکبری، 1390: 58-56(. امنیت غذایی و حق 
بر غذا در گفتمان سازمان ملل متحد نیز مؤید رهیافت های دوگانه نسبت به حق بر غذا 

و امنیت غذایی است. 
نکته بسیار حائز اهمیت در ارتباط با امنیت غذایی، استفاده از فناوری نانو در تولید و 
نگهداری مواد غذایی و تغییرات ژنتیکی گیاهی با اهداف گوناگون از جمله تولید انبوه 
یا قوی نمودن گیاهان در برابر سرمازدگی و مانند آن، همچنین استفاده از سموم شیمیایی 
است که اثرات نامطلوب انکارناپذیری بر سلامتی مصرف کنندگان آنها دارد. با توجه به 
این که یکی از مهم ترین بخش های صنعت کشورها صنعت غذایی است که نه تنها ارتباط 
تنگاتنگی با امنیت غذایی افراد جامعه، بلکه با حق بر سلامت و حتی حق بر حیات افراد 
دارد و این در شرایطی است افزایش جمعیت به همراه گسترش شهرنشینی نیاز به غذا 
تولید،  قبیل  از  نانو در صنایع غذایی  فناوری  کاربری های گوناگون  افزایش می دهد،  را 
نگهداری، بهبود طعم و رنگ، سلامت غذا و بسته بندی در تولیدات مواد غذایی گیاهی 
و دامی با روند شتابانی که می پیماید در آینده ای نه چندان دور زنگ خطر را برای امنیت 
غذایی به صدا در خواهد آورد و قطعاً جامعه جهانی را وادار به حمایت جدی تر از این 

حوزه خواهد نمود. 

3. مبانی و توجیهات حق بر غذا
مهم ترین عناصر مورد توجه در خصوص حق بر غذای کافی در تعریف کمیته حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ یعنی دسترسی دائمی به غذا، کمیت و کیفیت مناسب غذا 
و تطابق آن با ارزش های فرهنگی رایج جامعه، در تعریفی که جین زیگلر گزارشگر ویژه 
حق بر غذا در سال 2001 از حق بر غذا ارائه کرد، نیز مورد تأیید قرار گرفته است. با الهام 
از تعریف حق بر غذا توسط کمیته مزبور، گزارشگر ویژه حق بر غذا را این گونه تعریف 
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می کند: »حق بر غذا، حق بر داشتن دسترسی منظم، دائمی و آزاد به غذا یا ابزار خرید 
غذای کافی از نظر کمیت و کیفیت است که با سنت های فرهنگی جامعه ای که فرد به آن 
تعلق دارد، انطباق داشته باشد و یک زندگی شایسته از نظر جسمی و روحی، فردی و 
جمعی و همچنین توأم با حفظ شأن و منزلت انسانی و رهایی از ترس را تضمین نماید.« 
از نظر زیگلر حق بر غذا بیش از هر چیز شامل حق دسترسی به منابع و ابزار لازم برای 
آبیاری، فناوری لازم و  ابزار  بندر، زمین،  تولید مایحتاج فرد و تأمین معیشت او شامل 
بازارهای محلی و منطقه ای، خصوصاً در مناطق روستایی و برای گروههای آسیب پذیر 
به  به طور کلی، درآمد کافی است  امکان سنتی ماهیگیری و  تبعیض، همچنین  و مورد 
گونه ای که فرد را قادر سازد تا با شأن و منزلت زندگی کند. این امر به خصوص درباره 
کارگران روستایی و صنعتی در دسترسی به امنیت اجتماعی و مساعدت اجتماعی برای 
اقشار محروم صادق است. در تعریف گزارشگر به مفهوم شأن انسانی توجه شده است 
که در حقیقت، توجه به این مفهوم ویژگی اساسی تمام رهیافت های مربوط به حقوق 
بشر است. چنانچه ملاحظه می شود تأکید پایه ای در بیان مفهوم حق بر غذا در تعاریف 
ارائه شده از سوی این دو نهاد بین المللی از این گونه رهیافت ها تبعیت می نماید. بنابراین 
می توان نتیجه گرفت آنچه را جامعه بین المللی از بدو امر دنبال نموده و تحقق آن مد نظر 
بوده است، شناسایی و پدیدارسازی یک حق بشری است که به انسان بما هو انسان و 
صرف نظر از تمام ممیزهای اعتباری وی تعلق دارد که با توجه به موقعیت های بیولوژیک، 
تفسیر عمومی   4 بند  در  کمیته  گیرد.  قرار  مورد حمایت  بایستی  فرهنگی  و  اکولوژیک 
شماره 12رابطه نزدیک حق بر غذا و شأن و منزلت آدمی را عنوان نموده و اعلام داشته 
است که حق بر غذا به گونه جدایی ناپذیری با منزلت انسانی مرتبط است و برای بهره 
بردن از سایر حقوق مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر ضروری به شمار می رود. به 
نظر می رسد یکی از دلایل تأکید کمیته بر پیوستگی حق بر غذا با کرامت انسانی، روشن 
ساختن هر چه بیشتر مفهوم حق بر غذای کافی و تفکیک آن از حق بر رهایی از گرسنگی 
است؛ چرا که حق بر رهایی از گرسنگی یک رویکرد حداقلی به مسئله تغذیه داشته و بر 
تحقق نیازهای اساسی برای بقای فرد دلالت دارد، در حالی که حق بر غذای کافی مفهوم 
وسیع تری است که مستلزم سطح و نوعی از غذا است که سازگار با شأن و منزلت انسانی 
باشد، افزون بر این که بایستی متناسب با رشد جسمانی و فکری فرد با لحاظ شرایطی از 
قبیل سن، جنس و وضعیت سلامت در نظر گرفته شود. این نکته نیز بسیار حائز اهمیت 
است که حق بر رهایی از گرسنگی در تمام رویکردها به عنوان یک »حق بنیادین« بشری 
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شناخته شده است و در واقع در میان حقوق مذکور تنها حقی است که بدین عنوان تأیید 
گردیده است. بر پایه »اصل غایت انسان« که کانت مطرح کرده و جوهره اصلی نظریه ای 
است که مبنای حقوق بشر را منزلت انسانی می داند، می توان پذیرفت که حق بر غذا نیز 
به عنوان یک حق حداقلی، در واقع مرتبط با شأن انسانی و فاعلیت انسانی بوده و از 
حقوق اساسی بشر است؛ چرا که عدم دسترسی به غذا به عنوان زیر مجموعه حق بر 
سطح زندگی شرافتمندانه و روا، بسیار نزدیک به تزلزل و خودآگاهی اراده انسان خواهد 
بود که نتیجه ای جز تخدیش شأن انسانی نخواهد داشت )انصاری و حاجی  اورک پور، 
1391: 64(. در نتیجه توجه به این نکته ضروری است که تحقق حق بر غذا تحقق حقی 
اعتباری نمی باشد، بلکه لازمه حفظ ضرورتی انسانی است به نام »منزلت«. در گزارش 
با قطعنامه 2001/25  نیز که در هماهنگی   .(Jean Ziegler) گزارشگر ویژه حق بر غذا 
مصوب کمیسیون حقوق بشر تقدیم گردیده است، ارتباط حق بر غذا و کرامت انسانی 
مورد توجه قرار گرفته است. همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در 
قطعنامه شماره 58 خود مصوب دهم ژانویه سال 2002 و کمیسیون حقوق بشر در جلسه 
پنجاه و هشتم (Item 10 of the Provitional agenda) خود نیز این مسئله را نحو ویژه 
مد نظر قرار داده اند. افزون بر این، اسناد بین المللی، همکاری های فنی و استفاده از ابزارها 
و سازمان های حقوق بشری متصدی امر را جهت رعایت، حمایت و ایفای کامل این حق 
برای حفظ منزلت انسانی به گونه ای که تحقق آن منجر به نقض دیگر حقوق بشری نگردد 
از جمله تعهدات دولت ها می شمارند. در تبیین مفهوم غذای کافی، برخی صاحب نظران 
عقیده دارند که کفایت غذایی فراتر از آن چیزی است که برای بقا ضروری می باشد و 
باید در احراز آن به تأثیر نوع غذا در سلامت شخص یا توانمند کردن او برای پیگیری 
یک زندگی عادی و فعال توجه کرد. در این خصوص، دیدگاه کمیته حقوق بشر نیز در 
تفسیر کلی شماره 6 مصوب 1982 آن مرجع در مورد حق حیات ارتباط حق بر غذا و حق 
بنیادین رهایی از گرسنگی را با حق حیات تأیید می نماید. کمیته حقوق بشر در بند 5 این 
تفسیر کلی اعلام می دارد که مفهوم عبارت حق ذاتی بر حیات را با یک رویکرد مضیق به 
درستی نمی توان تفسیر نمود. حمایت از این حق مستلزم انجام اقدامات مثبت از سوی 
دولت هاست )میر عباسی، 1390: 34(. و در این رابطه کمیته مزبور بر این عقیده است که 
شایسته است دولت های عضو تمامی اقدامات ممکن را برای کاهش مرگ و میر نوزادان 
و افزایش امید به زندگی، به ویژه اتخاذ تدابیری برای رفع تغذیه بی کیفیت و بیماری های 

 (www. Unhchr.ch/tbs/doc.nfs/o/ 84ab969). مسری به انجام برسانند
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4. تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا
نوع  سه  حاوی  تحلیلی  چارچوب  یک  دولت ها  بشری  حقوق  تعهدات  در خصوص 
تعهد مطرح است: 1- تعهد به رعایت؛ 2- تعهد به حمایت؛ 3- تعهد به ایفای حقوق 
بشر )حبیبی مجنده، 1387: 78(. برای درک ماهیت تعهدات دولت ها به موجب میثاق 
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید در ابتدا به مفاهیم »تعهد به نتیجه« 
و »تعهد به وسیله یا رفتار« که کمیسیون حقوق بین الملل در بحث و بررسی مواد 20 و 
21 طرح مسئوولیت دولت مطرح کرد، متوسل شد. این دو مفهوم تداخل دارند بدین معنا 
که وجود تعهد به نتیجه، لزوماً شامل »تعهد به رفتار« نیز می گردد. برای نمونه در مورد 
حق بهداشت، تعهد به رفتار می تواند عبارت از تهیه راهبرد ملی بهداشت باشد و تعهد به 
نتیجه نیل به اهداف خاص آن راهبرد، یعنی محو بیماری های خاص در ظرف پنج سال 
باشد. بنابراین تعهد به احترام، حمایت و اجرای حقوق مورد بحث، هم تعهدات رفتار و 

هم تعهدات نتیجه را شامل می گردد )مستقیمی، 1386: 36(.
4-1. تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله

اغلب نویسندگان در زمینه حقوق بشر بین دو گونه تعهد و تکلیف، تمایز قائل می شوند. 
تعهد به وسیله آن است که متعهد و مکلف در حد امکانات موجود و در حقیقت در حد 
توان، متعهد به تدارک حق ذی حق خواهد بود. اما در تعهد به نتیجه متعهد مکلف به 
تدارک حق ذی حق می باشد، این تکلیف و تعهد قطعی بوده و مقید به امکانات موجود 
نیست. مفهوم تعهد به وسیله به خوبی در برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر منعکس 
شده است )قاری سید فاطمی، 1382: 32(. برای نمونه ماده دوم میثاق بین المللی حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای عضو را در به کارگیری سعی و اهتمام شان با 
شناخته  کامل حقوق  اعمال  تدریجی  تأمین  منظور  به  موجود،  منابع  از حداکثر  استفاده 
شده در این میثاق متعهد می داند در حالیکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در 
ماده دوم خود دولت های عضو را بدون قید »امکانات موجود« به تضمین حقوق مطرح 
شده در میثاق مکلف می نماید. تعهد به وسیله عمدتاً در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی مطرح می شود. طبعاً دولت ها برای تدارک چنین حقوقی بر اساس توانایی ها 
اقتصادی،  برخلاف حقوق  مدنی و سیاسی  اقدام خواهند کرد. حقوق  اقدامات خود  و 
اجتماعی و فرهنگی امکان دارد به آسانی از سوی دولت ها و بر اساس مداخله آنان به 
خطر افتد، بنابراین مسئله »در حد امکانات موجود« که در حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
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دلیل  به همین  بود.  از حق ها کمتر مطرح خواهد  این دسته  در  معنی دار است  فرهنگی 
در حوزه  موجود(  امکانات  به  مقید  نه  )و  مطلق  به صورت  دولت  کردن  فرض  متعهد 
حقوق مدنی و سیاسی معقول و پذیرفتنی است، حال آن که متعهد دانستن آنها در حوزه 
حقوق اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به امکانات آنها امری است غیر عملی و حتی 
غیر معقول )قاری سید فاطمی، 1382: 33(. از نظر اخلاقی تمام اعمال و رفتار انسانی 
مقید به قید در »حد امکانات موجود« است. اصولاً هر عمل اخلاقی مقید به قید قدرت 
و توانایی انجام دهنده آن عمل است. انسان ناتوان را نمی توان مکلف و متعهد به انجام 
عملی دانست. دولت نیز وضعیت مشابهی دارد، چرا که نوع تعهد دولت در واقع بازگشت 
به روابط اجتماعی انسانی خواهد بود. بی تردید به لحاظ اخلاقی نمی توان فردی را که 
قادر به انجام عملی نیست، متعهد به انجام آن عمل دانست. بر اساس چنین تحلیلی تمام 
محدوده  در  افراد  این که  یعنی  بود،  خواهند  وسیله«  به  »تعهد  گونه ای  واقع  در  تعهدها 
امکانات و توانایی های خود مکلف به انجام تعهدات شان هستند. به نظر می رسد می توان 
بین دو این نوع تعهد این گونه تفکیک قائل شد: تعهد به انجام عملی در صورت داشتن 
توان و تعهد به تدارک امکانات و به کارگیری توان برای فراهم کردن آن. اولی تعهد به 
انجام عمل در صورت توان است و دومی تلاش برای توان یافتن، در حقیقت در پاره ای 
موارد افراد متعهد هستند که تمام تلاش خود را به کار گیرند تا امکانات لازم را برای 
ماهیت  آنجایی که  از  فاطمی، 1382: 34(.  )قاری سید  کنند  فراهم  تعهد خویش  انجام 
حقوق اقتصادی و اجتماعی به گونه ای است که دخالت مثبت دولت در تهیه امکانات 
مادی را می طلبد، طبعاً در این زمینه تصور وجود محدودیت ها و در نتیجه عدم امکان 
تدارک حق های مزبور پیش می آید. لیکن حقوق مدنی و سیاسی ماهیتاً به گونه ای هستند 
که تحقق آن ها با عدم مداخله غیر موجه دولت امکان پذیر است، بنابراین مقید کردن آنها 
به »قید امکانات موجود« ناموجه خواهد بود. با این وجود باید در نظر داشت که حتی 
در حوزه حقوق مدنی و سیاسی، در مواردی که تحقق حق ها دخالت حمایتی دولت را 

می طلبد به نظر می رسد بتوان این حق ها را مقید به قید امکانات موجود دانست. 
4-2. تعهد به احترام، حمایت و ایفاء

دومین شیوه تحلیل که اعضای کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگزیدند نگرش به 
تعهدات در قالب گونه شناسی سه وجهی است. مطابق این شیوه تمامی حقوق بشر متضمن 
سه شکل از تعهد برای دولت ها است، یعنی تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به 
ایفاء )کریون، 1378: 152(. در تعهد به احترام دولت موظف به اجتناب از مداخله آزادی 
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شهروندان می گردد. حال آنکه در تعهد به حمایت مکلف به بازداشتن دیگران از مداخله 
و در تعهد به ایفاء ملزم به انجام اقدامات ضروری در تأمین محتوای حق است )قاری 
سید فاطمی، 1382: 257(. تعهد به ایفاء یا اجرا متشکل از تعهد به تسهیل کردن و تعهد 
اقتصادی،  یا فراهم کردن است )ایده و همکاران، 1389: 143(. کمیته حقوق  تأمین  به 
اجتماعی و فرهنگی در تفسیر شماره 12 در بند 15 نظر خویش را در این مورد به شرح 
که  است  آن  کافی مستلزم  به غذای  احترام و دسترسی  به  تعهد  است:  اعلام کرده  زیر 
دولت های عضو از هرگونه اقدامی که به جلوگیری از دسترسی بینجامد، احتراز نمایند. 
تعهد به حمایت مستلزم اتخاذ تدابیری است که تضمین می کند اشخاص و شرکت های 
دیگر، افراد را از دسترسی به غذای کافی محروم نمی کنند. تعهد به ایفاء بدین معنا است 
که اول دولت عضو باید به طور خودجوش، فعالانه در اقداماتی که هدف از آنها تقویت 
معاش  امرار  تضمین  برای  کافی  وسایل  و  منابع  از  مندی  بهره  و  اشخاص  دسترسی  و 
مثل امنیت غذایی است مشارکت کنند. دوم هنگامی که شخص یا گروهی از اشخاص 
به دلایلی خارج از کنترلشان قادر به بهره مندی از حق خویش بر غذای کافی یا وسایل 
موجود در اختیارشان نباشند، دولت ها ملزم هستند که آن حق را مستقیماً تأمین کنند؛ مانند 
تعهدی که نسبت به قربانیان بلایای طبیعی یا سایر اعمال می شود )ابراهیم گل، 1387: 

 .)230
در تعهد به احترام هر اقدامی که منجر به جلوگیری از دسترسی غذا می شود، منع شده 
است. برای نمونه ممانعت از کمک های بشردوستانه غذایی به مخالفان مصداق بارز نقض 
تعهد به احترام می باشد و همچنین در تعهدات به احترام، دولت ها باید برای اطمینان از 
رسیدن غذای کافی و سالم به شهروندان در سیاست های برنامه خود تجدیدنظر نمایند 
در  کمیته  می باشد.  احترام  به  تعهد  نقض  بارز  زمینه مصداق  این  در  تجدیدنظر  و عدم 
تفسیر عمومی شماره 8، در رابطه میان تحریم های اقتصادی و احترام به حقوق اقتصادی، 
اعمال  اصلی  هدف  میان  تمایزی  می بایست  که  است  کرده  تأکید  فرهنگی  و  اجتماعی 
فشارهای سیاسی و اقتصادی به قشر حاکم دولت برای همگام شدن با مقررات حقوق 
مورد  دولت  درون  افراد  آسیب پذیرترین  بر  فشار  تحمیل  آن  موازات  به  و  الملل  بین 
نیز در اعمال تحریم ها  امنیت  هدف، صورت گیرد )بابایی، 1389: 149(. حتی شورای 
با محدودیت هایی به موجب مقررات حقوق بین الملل عام، قواعد آمره، حقوق بشر و 
حقوق بشردوستانه مواجه است )فرخ سیری، 1387: 47(. در تعهد به حمایت دولت باید 
مانع مداخله اشخاص ثالث از بهره مندی افراد از حق غذا شود. برای نمونه دولت باید از 
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تخریب منابع غذایی، آلوده کردن زمین های کشاورزی، آب، هوا، تخریب مراتع و منابع 
طبیعی جلوگیری نماید و به شهروندان اطمینان دهد که مواد غذایی تولیدی در بازار سالم 
است و نسبت به کنترل مواد غذایی مطابق با استانداردهای بین المللی و ملی اقدام نماید. 
در تعهد به ایفاء دولت باید به طور خودجوش و فعالانه از طریق قوانین و مقررات مربوطه 
امنیت غذایی را در سطح خانواده گسترش داده و مردم را از حقوق شان نسبت به غذا آگاه 
نموده و اگر در هر زمان فرد یا گروهی بنا به دلایلی قادر به تأمین غذای خود نباشند این 
وظیفه دولت است که بر اساس تعهد به فراهم کردن آن غذا را در اختیار آنها قرار دهد 
(FAO.op.cit: 18-19). در تعهد به احترام فراسرزمینی حق غذا، دولت ها باید از اتخاذ 
سیاست هایی که منجر به تخطی از حق غذا برای مردم سایر دولت های جهان می شود، 
جلوگیری کند )تعهد سلبی(. این تعهد نیازمند تأمین منابع نیست، بلکه باید متعهد شوند 
انجام ندهند و از  اقدامات زیان آور در راستای نقض حق غذا علیه دیگر دولت ها  که 
اتخاذ اقدامات یا تصمیمات در سطح سازمان های بین المللی که منجر به نقض حق غذا 
در دیگر دولت ها می شود، جلوگیری نمایند. در این تعهد دولت ها همچنین باید از اجرای 
تحریم های غذایی جلوگیری کنند و از غذا و آب نباید به عنوان یک ابزار فشار سیاسی 
و اقتصادی علیه دیگر دولت ها استفاده کنند. آنها همچنین نباید از سوبسید هایی که منجر 
 (www. Un.org.or به نابودی تولید بازار داخلی سایر دولت ها می شود، جلوگیری کنند
(www.ohchr.org. در تعهد به حمایت فراسرزمینی حق غذا، دولت ها می توانند از اقدامات 
اشخاص ثالث در قلمرو صلاحیت شان از قبیل شرکت های چند ملیتی و شهروندان که 
منجر به نقض حق غذایی مردم دیگر دولت ها می شود، جلوگیری کنند. البته این تعهد 
سایر  غذایی  حق  از  حمایت  بر  مبنی  شرکت  آن  مستقیم  تعهدات  به  خللی  گونه  هیچ 
دولت ها وارد نمی کند، بلکه یک تعهد اضافه تری برای آن شرکت ها و بازیگران غیردولتی 
در راستای حمایت از حق غذای سایر دولت ها بر جای می گذارد (Ibid: 17). در تعهدات 
فراسرزمینی ایفای حق غذا دولت های در حال توسعه ای که منابع لازم برای تحقق حق 
غذا ندارند، حق دارند که از تملک های بین المللی بهره مند شوند و دولت های ثروتمند 
برای کمک کردن به آنها مسئوولیت دارند و این تعهدات مستلزم تعهد به تسهیل و فراهم 
کردن حق غذا می باشد و تعهد به تسهیل کردن نیازمند فراهم کردن منابع و کمک های 
بین المللی غذایی است (Ibid: 18) . در تعهد به فراهم کردن یا ایفای فراسرزمینی حق غذا 
مستلزم آن است که دولت ها تعهد دارند، مواد غذایی مورد نیاز دولت های قحطی زده را بر 
اساس منابع در اختیار در قالب کمک های بشردوستانه فراهم کنند. کمک های بشردوستانه 
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فراهم شده نباید امنیت غذایی آن دولت را در آینده مختل نموده و مغایر با اهداف توسعه 
باشد و بیشتر دولت ها این تعهد را به عنوان یک مسئوولیت برای فراهم آوردن کمک های 
اضطراری در راستای تحقق غذا شناسایی کرده اند، به ویژه در مخاصمات مسلحانه و در 
مواقع قحطی، این مسئله در ماده 16 دستورالعمل اختیاری تحقق حق غذا، اشاره شده 

.(CHR.op.cit: 18-19) است
در مجموع، تعهد به احترام، حمایت و ایفاء در سطح بین المللی به مانند سطح داخلی 
عمل می کند. بنابراین می توان گفت دولت ها تکلیفی اولیه دارند تا از هر اقدامی که مانع 
تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سایر دولت ها می شود، اجتناب کنند و 
این تعهدات سه وجهی حق غذا در حقوق بشردوستانه بین المللی نیز وجود دارد. تعهد به 
احترام حق بر غذا در مخاصمات مسلحانه از طریق مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی 
از جمله منع استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی تأکید گردیده است. افزون 
بر این، محرومیت عمدی از غذا تحت شرایطی خاص جنایات مشمول حقوق کیفری 
بین المللی را تشکیل می دهد. جلوگیری از کمک های غذایی، استفاده از مین های زمینی که 
منجر به عدم تولید مواد غذایی و عدم ارسال کمک های بشردوستانه می شوند و همچنین 
به کارگیری تحریم ها علیه دولت دیگر همگی از مصادیق بارز نقض تحقق حق بر غذا 
می باشد (Gotula & Vidar, 2002: 31). در مخاصمات مسلحانه تعهد به حمایت مستلزم 
از گروه های مسلح و سایر  برای جلوگیری  مناسبی  اقدامات  باید  آن است که دولت ها 
از حق دسترسی  از غارت مواد غذایی و محروم کردن شهروندان  بازیگران غیر دولتی 
به غذا انجام دهند و در صورت عدم اقدام مناسب این امر به عنوان تخطی از تعهد به 
در  غذا  ایفاء حق  به  تعهد  مورد  در   .(Gotula, op.cit: 32) می شود  محسوب  حمایت 
مخاصمات مسلحانه این تعهد شامل تعهد به تسهیل حق بر غذا و تعهد به فراهم آوردن 
حق بر غذا می باشد. تعهد به تسهیل هم در شرایط اضطراری و هم در شرایط طبیعی 
به کار می رود. برای نمونه با در نظر گرفتن تسهیلات عبور محموله های بشردوستانه در 
به اجازه  بین المللی به صراحت تعهد دولت ها  مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه 
عبور آزادانه کمک های بشردوستانه و تسهیل کار نهادهای بشردوستانه توزیع کمک های 
غذایی را بر اساس ماده 59 و 23 )3( کنوانسیون چهارم ژنو ماده 70 )2( پروتکل اول 
الحاقی و ماده 18 پروتکل دوم الحاقی به رسمیت شناخته است. تخطی از این مواد در 
 (Ibid: حقیقت نقض حق بر غذا تخلف از تعهد به تسهیل حق بر غذا محسوب می شود
(33. تعهد به فراهم کردن حق بر غذا نیز در ماده 55 کنوانسیون چهارم ژنو در شرایط 
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اشغال بطور مفصل بیان شده است. در ماده 69 پروتکل اول الحاقی نیز این حق به طور 
مفصل ذکر شده و همچنین تعهدات خاصی برای فراهم نمودن غذا برای گروه های خاص 
به ویژه زندانیان جنگی در مواد 2، 26، 28 و 46 در کنوانسیون ژنو و افراد بازداشتی در 
ماده 87 و 89 کنوانسیون چهارم ژنو مقرر شده است. در تعهد به فراهم کردن زمانی که 
دولتی از اجرای تعهدات خود ناتوان است کنوانسیون این اجازه را به آن دولت می دهد 

که از جامعه بین المللی درخواست کمک نماید. 

5. تعهدات دولت ها در مورد حق بر غذا در قالب اسناد بین المللی و منطقه ای
دولت  برای  را  تکالیف  این  زیادی  منطقه ای  و  بین المللی  اسناد  که  است  آن  واقعیت 
تعهدات خویش وفادار  به  میزان  تا چه  این موضوع که دولت ها  اما  تصریح می نمایند، 
هستند و این اسناد از لحاظ حقوقی در چه رتبه ای از الزام آوری قرار دارند بحثی دیگر 

است. در این رابطه بررسی اسناد بین المللی بسیار کارا خواهد بود:
1- بر اساس ماده 66 منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها در صورت لزوم، پروتکل ها 
یا موافقت نامه های خاص مکمل مقررات این منشور خواهند بود. یکی از این پروتکل ها، 
پروتکل الحاقی به این منشور در مورد حقوق زنان در آفریقا است که مسئله تغذیه را مورد 
توجه قرار داده است. ماده 15 این پروتکل به حق بر امنیت غذایی اختصاص یافته است. 
بند 1 این ماده مقرر می کند: »دسترسی زنان به آب آشامیدنی سالم، منابع سوختی، زمین و 
وسایل تولید غذا باید تأمین شود«. بر مبنای بند دوم آن، دولت ها مکلف به ایجاد سیستم 
مناسب ذخیره سازی غذا به منظور تأمین حق بر امنیت غذایی هستند. البته باید دانست که 
تفاسیر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رابطه با حق بر غذا و حق بر آب 
آشامیدنی سالم، این دو حق را به عنوان دو حق بشری مجزا تبیین نموده اند، در حالیکه در 
این سند دسترسی به آب آشامیدنی سالم در قالب دسترسی به غذا مطرح گردیده است و 

این امر یکی از ایرادات این پروتکل آفریقایی می باشد )اکبری، پیشین: 176(. 
2- در بند دوم از ماده 14 منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک، تضمین غذای کافی و 

آب آشامیدنی سالم برای کودکان تکلیف دولت دانسته شده است. 
3- بر اساس اصول 25 تا 28 از مجموعه اصول لیمبرگ در مورد تحقق میثاق حقوق 
توسعه  سطح  از  صرف نظر  میثاق  عضو  دولت های  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی، 
افراد هستند و  برای  آن  مندرج در  به تضمین حداقل های حقوق  اقتصادی شان، مکلف 
از طریق  که  منابعی  و هم  است  آن  داخل  در  موجود  منابع  دولت، هم  منابع  از  منظور 
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همکاری و کمک های بین المللی در اختیار آن دولت قرار می گیرد. 
4- مجموعه اصول راهنمای ماستریخت نیز در این زمینه تأکید می نمایند که دولت ها 
نمی توانند عبارت تحقق تدریجی مندرج در ماده 2 میثاق را دستاویزی برای عمل نکردن 
به تعهدات شان قرار دهند و نیز نمی توانند تخطی از حقوق مندرج در میثاق یا اعمال 
محدودیت هایی در مورد این حقوق را با استناد به وضعیت اجتماعی، مذهبی و فرهنگی 

خود توجیه نمایند. 
5- بر اساس ماده 23 کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به حمایت از غیر نظامیان در زمان 
به هرگونه محمولات  باید  از دولت های عضو همچنین  جنگ، مصوب 1949، هر یک 
خواروبار ضروری، پوشاک و مواد تقویتی ویژه کودکان زیر 15 سال، زنان باردار و زنان 

تازه زا، آزادی عبور اعطا نمایند.
6- ماده 20 کنوانسیون سوم ژنو سال 1949 در مورد رفتار با اسرای جنگی مقرر می دارد: 
کافی،  مقدار  به  غذا  و  آشامیدنی  آب  جنگی  اسیران  برای  باید  کننده  بازداشت  »دولت 

پوشاک و مراقبت پزشکی تأمین نماید.«
7- اصول راهنمای داوطلبانه برای حمایت از تحقق تدریجی حق بر غذای کافی در 
قالب امنیت غذایی در سطح ملی توسط شورای فائو در سال 2002 تصویب گردیده که 
به اصول راهنمای داوطلبانه فائو معروف است. این اصول مقرر می دارد که هدف از این 
تصمیم در عرصه بین المللی بیان این مطلب بوده است که دولت ها دیگر صرفاً کنشگر 
نیستند، بلکه مسئوول اصلی مناسبات مالی، اقتصادی و پاسخگو می باشند. افزون بر این، 
در حال حاضر سازمان های بین المللی و مؤسسات مالی و اقتصادی بین المللی در تحقق 
عملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش انکارناپذیری دارند. در چنین وضعیتی 
یک دولت عضو میثاق باید پاسخگوی وضعیت ناشی از عملکرد کنشگران قدرتمند غیر 
دولتی باشد. بنابراین، با پذیرش تعهد دیگر کنشگران در سطح بین المللی در حقیقت باید 
گفت که سازمان ملل متحد نیز باید نسبت به آثار تصمیمات خود از جمله تحریم های 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  ویژه  به  بشر  حقوق  وضعیت  بر  امنیت  شورای 
به  مختلف  دولت های  در  هستند،  سایر حقوق  از  آسیب پذیر تر  تحریم ها  در جریان  که 
لحاظ این تعهد با مسئوولیت و حساسیت بیشتری رفتار کنند. چنانچه نظریه تحریم های 
هوشمند شورای امنیت نیز در راستای چنین دغدغه ای مطرح شده و به ویژه در خصوص 
برای  مناسبی  تضمینات  باید  آنها  تصویب  هنگام  امنیت  شورای  که  است  تحریم هایی 
حمایت از سطوح حداقلی آن دسته از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مستقیماً 
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با معیشت مردم مرتبط هستند، نظیر حق بر غذا، حق بر سلامت و حق بر کار در نظر 
بگیرد )اکبری، 1390: 46(. این در حالی است که نخستین بار منشور سازمان ملل متحد 
به عنوان یک سند بین المللی، وجود یک جامعه بشری را خارج از ملت ها و دولت ها به 

رسمیت شناخته است )آقایی، 1383: 19(. 
8- ماده 12 پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی 1988 که از آن به عنوان پروتکل »سان سالوادور« یاد می شود، در 
خصوص حق بر غذا دو نکته اساسی را بیان می کند: 1- همه افراد از حق بر غذای کافی 
برخوردارند، به گونه ای که امکان بهره مندی از بالاترین سطح توسعه جسمی، روحی و 
فکری را تضمین می نماید. 2- به منظور ترویج اعمال این حق و ریشه کن کردن تغذیه 
بی کیفیت، دولت های عضو مکلف هستند روش های تولید، عرضه و توزیع غذا را ارتقا 
بخشند و به این منظور، همکاری بین المللی در جهت تقویت سیاست های ملی مرتبط را 

افزایش دهند.
9- طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی )1998( نقض حق بر غذای قربانیان جرایم 
موضوع این اساسنامه موجب تحقق مسئوولیت بین المللی کیفری فردی می باشد. ماده 6 
اساسنامه دیوان مزبور که شامل مفاد ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی 1948 
است، مقرر می دارد: »هر یک از اعمال ذیل هرگاه با هدف نابودی تمامی یا بخشی از 
یک گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی انجام شوند، نسل کشی محسوب می گردند: قرار 
دادن عمدی اعضای گروه در معرض وضعیت نامساعد زیستی که منتهی به زوال جسمی 
اعضا به صورت جزئی یا کلی شود.« در واقع، با توجه به این بند از ماده 6 اساسنامه، 
جلوگیری از دسترسی گروه قربانی به غذا در صورت وجود سایر شرایط مندرج در این 
ماده به وقوع نسل کشی خواهد انجامید. همچنین طبق اساسنامه دیوان، استفاده عامدانه 
از گرسنگی دادن به غیر نظامیان به عنوان یک شیوه جنگی از طریق ممانعت از دسترسی 

آنان به امکانات ضروری برای بقاء جنایت جنگی است.
10- موافقتنامه بین المللی غلات )1995( شامل کنوانسیون تجارت غلات و کنوانسیون 
کمک غذایی )1999( هدف اساسی این کنوانسیون را کمک به تحقق امنیت جهانی غذا 
و ارتقای توان جامعه بین المللی در پاسخگویی به نیازهای غذایی در مواقع ضروری و 

همچنین دیگر نیازهای غذایی دولت های در حال توسعه بیان نموده است.
11- کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند 13 تفسیر عمومی شماره 12، 
کودکان،  نوزادان،  مانند  پذیر  آسیب  گروه های  دسترسی  به  خاص  توجه  لزوم  صراحتاً 
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خردسالان، سالمندان و معلولین جسمی و ذهنی را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین، 
از گروه های  بر غذا روشن است که برخی  بین المللی در مورد حق  اسناد  به  با عنایت 
آسیب پذیرتر به گونه ای ویژه مورد تأکید قرار گرفته اند. تفسیر عمومی شماره 12 کمیته 
مزبور تکالیف دولت ها را در مورد حق بر غذا به تکلیف به احترام یا رعایت و تکلیف 
به حمایت و تکلیف به اجرا یا ایفا تقسیم نموده است. این نکته قابل ذکر است که ارائه 
برای  داوطلبانه  راهنمای  اصول  قالب  در   ،12 شماره  عمومی  تفسیر  در  مذکور  مفاهیم 
حمایت از تحقق تدریجی حق بر غذای کافی در قالب امنیت غذایی ملی مصوب نوامبر 
2004 شورای فائو از سوی دولت های تنظیم کننده این اصول راهنما در شورای فائو مورد 
بر کنوانسیون حقوق  به عنوان اصول حاکم  لیمبرگ  قرار گرفت. مجموعه اصول  تأیید 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می دارد که دولت ها باید مقررات تبعیض آمیز را فوراً 
لغو نمایند. در خصوص تکلیف بازنگری در قوانین تبعیض آمیز توسط دولت ها کمیسیون 
نموده و لازم  تفکیک  را  نتیجه  به  تعهد  به فعل و  تعهد  الملل هر دو دسته  بین  حقوق 
می داند. بنابراین، چنانچه در اسناد مختلف شاهد هستیم حق بر غذا به عنوان یک حق، در 
برابر تکلیف دولت و جامعه جهانی با عنایت به فردگرایی حقوق بشر قابلیت استیفا دارد 

)انصاری و حاجی اورک پور، 1391: 75(. 

6. ضمانت اجراهای مربوط به نقض حق بر غذا
نقض حق بر غذا به شیوه های مختلف اتفاق می افتد. یک حالت زمانی است که دولت 
است  از گرسنگی لازم  رهایی  برای  که  از حداقل سطحی  بهره مندی  تضمین  در  عضو 
قصور کند. حالت دوم اعمال تبعیض در دسترسی به غذا و وسایل بهره مندی از آن بر 
نژادی و اجتماعی و ثروت،  نژاد، رنگ، جنس، زبان، سن، عقیده سیاسی، منشأ  اساس 
تولد یا دیگر وضعیت ها است. حالت سوم شامل نقض حق بر غذا از طریق اقدام مستقیم 
دولت ها یا دیگر نهادهای تحت کنترل دولت برای نمونه تعلیق یا لغو رسمی قوانین لازم 
برای تحقق مستمر حق غذا، جلوگیری از کمک های غذایی بشردوستانه در مخاصمات 
مسلحانه داخلی یا بین المللی یا دیگر وضعیت های اضطراری، تصویب قوانین یا اتخاذ 
سیاست هایی که آشکارا با تعهدات از پیش موجود قانونی یک دولت در ارتباط با حق 
بین المللی  تعهدات  به  توجه  عدم  در  دولت  یک  قصور  و  می شوند  دیگران  غذای  بر 
است )ابراهیم گل، 1378: 231-230(. به موجب بند 10 تفسیر کلی شماره 3 مصوب 
اجلاس پنجم 1990 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد ماهیت مقررات 
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دولت های عضو پیمان مذکور کمیته معتقد است که هر دولت عضو یک تعهد قانونی اولیه 
برای تضمین ارضاء حداقل سطح اساسی هر یک از حقوق مندرج در سند را دارد. برای 
نمونه دولت عضوی که در سرزمین آن افراد زیادی از مواد غذایی اساسی، بهداشتی اولیه 
و... محروم باشند در وهله اول آن دولت از اجرای تعهدات خود بر اساس میثاق قصور 
ورزیده است. در واقع،اگر قرار باشد این سند به گونه ای قرائت شود که تعهد قانونی 
اولیه را تضمین نکند تا حد زیادی علت وجودی خود را از دست می دهد )مصفا، 1374: 

 .)19-20
در تفسیر شماره 12 مصوب اجلاس بیستم )1999( کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
به حق برخورداری از غذای مناسب نیز اشاره شده که احتمال دارد دولت ها یا دیگر نهادها 
به کمک های غذایی  از دسترسی  با جلوگیری  از جمله  به اشکال گوناگون  را  این حق 
در  نمایند  نقض  اضطراری  موقعیت های  دیگر  یا  داخلی  درگیری های  در  بشردوستانه 
حالی که دولت ها بسته به میزان توانایی خود برای فراهم آوردن امداد مربوط به حوادث 
و کمک های بشردوستانه بایستی همکاری کنند )مصفا، 1374: 20-21(. در مجموع پیوند 
بین حق بر غذا و حق حیات این نتیجه را دربردارد که حق بر غذا در هر وضعیتی اعتبار 
دارد و قابل تعلیق نیست، زیرا هرگونه تعدی به حق بر غذا می تواند منجر به مرگ ناشی 
از گرسنگی شود. همان طور که کمیته مزبور می گوید »حقی عالی است که تعلیق آن حتی 
در زمان وضعیت های اضطراری عمومی که حیات ملت در معرض خطر قرار دارد، مجاز 
نیست«. این کمیته در بند 5 تفسیر کلی شماره 6 اجلاس شانزدهم خود در مورد ماده 
6 دامنه شمول حق حیات را گسترش داد به نحوی که »اقدام در جهت محو سوء تغذیه 
و بیماری های همه گیر را نیز دربرمی گیرد« )مصفا و همکاران، 1386: 14(. در مجموع 
می توان گفت که دادخواهی از نقض حق بر غذا در حوزه های مختلفی صورت می گیرد 
که عبارتند از: 1- دادخواهی از تعهد به تضمین حق بر غذا بدون تبعیض 2- دادخواهی از 
تعهد به احترام به حق دسترسی به غذا 3- دادخواهی از تعهد به حمایت از حق دسترسی 
به غذا 4- دادخواهی از تعهد برای ایفاء حق دسترسی به غذا. با توجه به حقوق موجود 

نیز حداقل سه روش مختلف برای تحقق حق دسترسی به غذا وجود دارد:
اول، دستگاه غذایی یا شبه قضایی برای حمایت از اصول اساسی حق دسترسی به غذا 

.(Golay, op.cit: 23)
دوم، در صورتی که شاخه های سیاسی دولت اقدامات لازم برای تحقق حق دسترسی به 

غذا را تصویب کنند نهادهایی باید نسبت به اجرای قانونی آنها اقدام نمایند.
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سوم، نهادهای قضایی یا شبه قضایی دارای اختیارات بالاتری جهت ایفاء حق بر غذا 
و ایفاء حق دسترسی به مواد غذایی برعهده دارند. این اقدامات نیز در میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده و دولت ها متعهد به اقداماتی برای ایفاء به 
حق غذا می باشند(Ibid: 24) . در این خصوص در سطح بین المللی نیز دو راهکار حقوقی 

اولیه برای جبران خسارت وجود دارد:
1- شکایات فردی و جمعی در حضور نهادهای نظارتی

2- شکایات بین دولتی در حضور دیوان بین المللی دادگستری
در عین حال، تقاضای رای مشورتی نیز می تواند از طریق شورای امنیت، مجمع عمومی 
 (Ibid: و نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری انجام شود
(33. با این وجود، تعهدات سه گانه الزام آور دولت ها در خصوص حق بر غذا، صلاحیت 
مراجع غذایی و شبه قضایی بین المللی در رسیدگی به موارد نقض این حق تکمیلی بوده 
و لذا تنها در مواردی که حمایت مؤثری از این حق در سطح ملی وجود نداشته باشد، 

می توانند وارد رسیدگی شوند. 
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نتیجه گیری
امنیت غذایی، حق دسترسی به غذا و تضمین رهایی بشریت از گرسنگی از مهم ترین 
اولویت هایی است که همیشه از سوی سیاستگذاران دولت ها و جامعه بین المللی مورد 
تأکید قرار گرفته است. عوامل مختلفی از قبیل افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی، 
تولید  در  غذایی  محصولات  از  استفاده  زمین،  کره  دمای  شدن  گرم  و  جوی  تغییرات 
سوخت های زیستی، جهانی شدن اقتصاد و نظام های تولید، فرسایش منابع طبیعی و ... 
در سطح جهانی از چالش های عمده امنیت غذایی می باشد. با عنایت به وضعیت وخیم 
به  توجه  با  متحد  ملل  سازمان  مختلف  نهادهای  جهان،  در  غذایی  ناامنی  و  سوءتغذیه 
وظایف قانونی شان در زمینه شناسایی و ایجاد تعهدات حقوقی حق بر غذا و اجرای این 
تعهدات اقدامات متعددی را انجام داده اند و گام های بسیار مهمی در راستای عرفی کردن 
این حق برداشته شده است و در این معاهدات و کنوانسیون ها بر تعهد دولت ها مبنی بر 
تهیه غذای مردم تحت حاکمیت خویش، مبارزه با سوءتغذیه در اشکال مختلف آن، تأمین 
غذای کافی جمعیت غیرنظامی در انواع مخاصمات، تعهد به عدم به گرسنگی کشاندن 
غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی و عدم تخریب محصولات غذایی و کشاورزی و 
دریافت کمک های بشردوستانه در مواقع اضطراری تأکید شده است. افزون بر این، در 
اجرای تعهدات مرتبط با حق غذا شورای امنیت نیز در قطعنامه های مختلف به رساندن 
غذا و تدارکات پزشکی اشاره نموده است. در واقع، در بسیاری از قطعنامه های شورا به 
حق دسترسی بلامانع موارد مربوط به نیازهای اساسی اشاره شده که نشان دهنده توجه 
استاندارد  از  برخورداری  و  انسان هاست  زیست  و  سلامت  وضعیت  به  امنیت  شورای 
مناسب زندگی )حق غذا( از جمله حقوقی به شمار می روند که شورای امنیت را وادار به 
نشان دادن واکنشی در وضعیت های دشوار می کند. با توجه به اینکه امروزه در خصوص 
تعهدات حقوق بشری دولت ها، سه نوع تعهد شامل تعهد به احترام، تعهد به حمایت و 
تعهد به ایفای حقوق بشر مطرح است. در ارتباط با حق بر غذا، نخستین سطح تعهدی 
فوق، تعهد به عدم مداخله دولت در دسترسی به غذای کافی است. تعهد دوم ایجاب 
می کند که دولت ها تضمین نمایند که شرکت ها یا دیگر اشخاص مانع افراد در استیفای 
حق آنها بر دسترسی به غذای کافی نشوند. تعهد سوم تعهدی ایجابی است که مستلزم 
تسهیل و ارائه غذای کافی است. می توان گفت که حق دسترسی به غذا به عنوان یکی 
از حقوق اولیه بشری در جهت برخورداری از حق تغذیه فردی، مهم و با ارزش تلقی 
به عنوان مرجع  این حق دارد و  احترام، حمایت و اجرای  به  تعهد  می شود. هر دولتی 
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نهایی بر فراهم سازی غذای مستقیم و بی واسطه و یا در نقش خریدار محصولات غذایی 
بر غذا صرفاً تسهیل  محسوب می شود. در عین حال، تعهد دولت ها در خصوص حق 
امکان دسترسی به غذا نمی باشد، بلکه این غذا باید شرایطی مانند کافی و مغذی بودن 
از  روشنی  تصویر  غذا  بر  حق  دربردارنده  اسناد  مهم ترین  این،  بر  افزون  باشد.  داشته 
نهادهای  توسط  شده  ارائه  تفاسیر  اینکه  با  نکرده اند،  ارائه  آن  ثغور  و  و حدود  ماهیت 
مرتبط و کارشناسان در سطح بین المللی و دکترین حقوقی در تبیین مفهوم این حق بسیار 
تنگاتنگ  ارتباط  به دلیل  به ویژه  بر غذا  تفاسیر، اساسی بودن حق  این  بوده اند. در  مؤثر 
بودن  آور  الزام  که  می شود  تلاش  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  بشری  حیات  با  آن 
تعهدات دولت ها در این زمینه پر رنگ گردد؛ چرا که تا پیش از ظهور جامعه بین المللی 
و  گرسنگی  مسئله  به  نسبت  رویکرد  اصولاً  بشری،  حقوق  دغدغه های  با  سازمان یافته 
سوءتغذیه رویکردی مبتنی بر امور خیریه با رنگ و بوی اخلاقی و یا در بعضی نقاط 

مذهبی بود و نه الزام حقوقی و مفهوم بما هو حق.
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